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تطبيقىادبيات

بررسي تطبيقي خواب و رؤيا 
در انديشه هاي قرآني و مثنوي مولانا

محمدرضا اسعد*
چكيده

خواب و رؤيا، يكي از داده هاي الهي است كه همواره در پرده اي از رمز و راز نهفته شده و 
ذهن آدمي را به خود مشغول ساخته است. پديده اي كه هميشه حيرت انگيز و شگفتي ساز 
بوده و گاه همين حيرت و سرگرداني، شناخت دادار يكتا را براي ما به همراه داشته است:
ني چنان حيران كه پشتش سوي اوست          بل چنين حيران و غرق و مست دوست
(مولوي، 1382: 139)
هر گروه با جهان بيني متفاوت خويش به اين قلمرو نگريسته، فرضيه هايي را براي پاسخ به 
پرسش هاي خويش طرح كرده اند؛ به گونه اي كه از هر زاويه اي كه به رؤيا نگريسته شود، 
تعريف متفاوتي پيدا مي كند. بدين روي، تعريف رؤيا از ديدگاه اديان گوناگون، روان شناسان، 
فيلسوفان و عرفا يكسان نخواهد بود و تاكنون نيز نتوانسته اند درمورد چگونگي رؤيا و چند 
و چون آن به يك انديشة يكسان برسند و شايد هرگز نتوان در اين زمينه به پاسخي روشن 
و آشكار رسيد. بنابراين، ارائة پاسخي دقيقي و روشن درمورد ماهيت و چگونگي خواب و 
رؤيا، كاري بسيار سخت و دشوار است. عرفا ـ اين روشن دلان آگاه كه از آبشخورهاي ناب 
فرهنگ ايراني و انديشه هاي اسلامي بهره جسته اند ـ از رؤيا به فراواني در آثار خود استفاده 
كرده اند و اين پديده، نمود ويژه اي در آثار ايشان داشته است. در اين پژوهش برآنيم تا 
با توجه به انديشه هاي قرآني در زمينة خواب و رؤيا، زمينه هاي پيوند آن را درميان اشعار 

مولانا با تأكيد بر كتاب مثنوي معنوي بسنجيم.

كليدواژه ها: خواب، رؤيا، اضغاث احلام، رؤياي صادق، خواطر.

*. استاديار دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد اراك.

بررسي تطبيقي خواب و رؤيا در...
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مقدمه
در زبان پارسي، خواب و رؤيا به يك معنا به كار رفته اند، اما به راستي اين گونه نيست؛ 
چراكه خواب پديده اي است كه رؤيا در درون آن قرار دارد و اگر خوابي نباشد، رؤيايي نيز 
پديدة  رؤيا،  ديدن  شرط  پس  است؛  خواب  گزارش  قابل  بخش  رؤيا،  داشت.  نخواهد  وجود 

خواب است و رؤيا، آن بخش رواني است كه در هنگام خواب در انسانِ خفته رخ مي دهد.
آدمي  سراغ  به  تلاش  دوره  يك  از  پس  كه  است  سكوني  و  آرامش  حالت  آن  خواب، 
مي آيد و فرد، بريده از هياهوي زندگي سر بر بالين مي گذارد. موجودات زنده براي بازيافت 
نيروي خود و به دست آوردن توان شايسته براي ادامة كار و كوشش، به خواب و آرامش نياز 
دارند. خواب، آرامشي است كه به طور خودكار به سراغ انسان مي آيد و او را وادار مي سازد كه 
تمامي جنبش هاي جسماني و بخش سترگي از كوشش هاي فكري و رواني خود را رها كند. 
در خواب، تنها آن بخش هايي از بدن كه كار آنها براي ادامة زندگي لازم است، به كار خود 

ادامه مي دهند، آن هم بسيار آرام و آهسته:
و  جَعَلنْا نوَْمَكُمْ سُباتَاً. (نبأ / 9) 

و خواب شما را ماية  آرامشتان قرار داديم.
به حق اگر خواب نباشد، روح و جسم انسان بسيار زود پژمرده و فرسوده مي شود. از همين 
روي، خواب شايسته و بسنده و آرام، راز سلامت و شادابي انسان است. پس به هنگام خواب، 
روزنه اي به جهان ديگر گشوده مي شود،  و روان آدمي سبكبال و سبك پوي به سوي عالم بالا 
مي پويد. رؤيا همچون پلي است كه انسان را به عالم برين پيوند مي دهد و گاه رابط وحي 

براي پيامبران بوده است؛ و به همين دليل، تقدس ويژه اي دارد.
مي برد،  جسماني  خواسته هاي  و  نيازها  و  زندگي  دغدغه هاي  از  خواب،  به هنگام  انسان 
عالم  اين  وراي  ديگر،  عالمي  در  و  مي گذارد  بالين  بر  سر  پنج گانه،  آشكار  حواس  از  به دور 

خاكي، سير مي كند.
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(سنايي، 1377: 313ـ312)

اين ساعات و دقايق، نعمتي براي انسان است تا بريده از همه چيز، سبكبال و سبك پوي 
از عالم خاكي به سوي عالم بالا بپويد. خواب، پل رسيدن انسان به عالم بالا است:

(همان، ص 129ـ128)
رؤيا، دريايي است بس شگرف و ناپيداكرانه، جهاني است شگفت انگيز و هزار تو كه هر 
شب همگان فرصت آن را مي يابند كه به گوشه و كنار اين دنياي غريب سرك بكشند و 
نديده ها را ببينند و ناشنيده ها را بشنوند. رؤيا، شخصي ترين تجربة فرد است كه در آن با 

هيچ كس شريك نيست و تنها خود او است كه رؤيا را مي بيند، نه هيچ كس ديگر.
در  هم  آن  مي رسد،  به ظهور  اختيار  بدون  زيرا  شگفت  است؛  شبانه  شگفت  تجلي  رؤيا، 

جهاني كه مثل دنياي روزانة ما مأنوس نيست. (اپٌلي، 1371: 13)
رؤيا، آشناترين بيگانه و بيگانه ترين آشناي ماست. (همان، ص 78)

خواب در اسلام و قرآن
در تمامي اديان و ملل و اقوام، خواب و رؤيا پذيرفته بوده است و حتي زمان هايي كه 
پاسخي علمي براي بسياري از چيزها وجود نداشت، رؤياها بودند كه به كمك آنان مي آمدند 
و رازها را بر آنها مي گشوند. در اسلام نيز خواب و رؤيا پذيرفته شده است و ارزش خاصي 
براي آن قايل اند. خواب در اسلام به عنوان حركت روح به سوي عالم ارواح شمرده مي شود 
و بيداري نيز بازگشت روح به بدن و زندگي دوباره قلمداد شده است، چنان كه مولانا مطابق 

آية 42 سورة مباركة زمر مي فرمايد:

شويآن نبيني كه چون به خواب شوي عذاب  و  زحمت  از  فارغ 

برجاي آدمي  نسل  بود  تا 
رنج نبيند  خاكدان  اين  در  تا 
نياز و  رنج  ازبراي  سراي  اين 
خواب در  سر  نهاد  چون  آدمي 

سراي دو  ورا  آراسته  هست 
گنج سر  بر  سراي  زان  نرسد 
ناز و  نعمت  ازبراي  سراي  آن 
طناب گسسته  شود  او  خيمة 
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(مولوي، 1382: 44ـ43)
در قرآن، از خواب و رؤيا، بيشتر با نام يك نشانة الهي ياد شده است كه پيامي براي 
ما به همراه دارد و ما را به سوي كمال هدايت مي كند. خواب، يكي از نشانه هاي الهي است 
كه در خود حكايت هاي ناگفتة بسيار دارد. اگر كسي از خودي خود بيرون بيايد و به خواب، 
به عنوان پديده اي كه سرّي در آن سو دارد و ما را به  آن سو مي كشاند، توجه كند، حكايت ها و 

اشارت ها و هدايت هاي بسياري برايش پديدار خواهد شد. از همين رو است كه:
خداوند متعال، علاوه بر آنكه خواب را به عنوان آيتي از آيات الهي برمي شمارد، در آن، 
نشانه ها و آياتي را نيز منطوي كرده و ما را به شنيدن و تدبر در آن نشانه ها ــ كه در خود، 

ارشادها و تعليم ها نهفته دارد ــ دعوت كرده است. (شجاعي، 1379: 12)
وَ مِنْ آياتهِِ مَنامُكُمْ باِللَّيْلِ وَالنَّهارِ... (روم/23)

و از نشانه هاي خداوند، خواب شما در شب و روز است.
در كتاب ترجمة رسالة قشيريه، در اين زمينه آمده است:

«قال االله تعالي لهَمُ البشري في الحيوهًْ الدّنيا و في الآخِرَهًْ». گفته اند كه [اين بشري] خوابي 
نيكو است كه مرد بيند يا او را ببينند. ابودردا را گويند ـ رَضي االله عَنه ـ از پيغامبرـ صلي االله 
عليه ـ [و سلَّم] ـ پرسيدم از اين آيت؛ مرا گفت: هيچ كس پيش از تو، اين از من نپرسيد؛ 

اين آيت، خواب نيكو است كه مرد بيند يا او را بينند. (قشيري، 1345: 696)
به راستي همه چيز جهان پيرامون ما نشانه اي (آيتي) است براي شناخت خداوند و راهيابي 
به كمال انساني؛ درحالي كه از بيشتر آنها بي خبريم و آنچه مانع ديدن اين نشانه ها مي شود 
و ما را از درك آنها ناتوان مي سازد، وابستگي به دنيا است و نا زماني كه در بند دنيا هستيم، 

از درك نشانه ها ناتوان خواهيم بود.
مولانا نيز مي فرمايد: تا زماني كه با حواس بيروني (آشكار) به آنها بنگريم، از درك پيام 

رفته در صحراي بي چون جانشان
كشي اندر  دام  باز  صفيري  وز 
كند تن  را  منبسط  روح هاي 

ابدانشان و  آسوده  روحشان 
جمله را در دام و در داور كشي
كند آبستن  باز  را  تني  هر 
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و معاني آنها ناتوانيم و تنها با حواس دروني (باطني) و چشم و گوشِ جان است كه مي توانيم 
نشانه هاي الهي را دريابيم:

(مولوي، 1387: 137)
پروردگار بزرگ در قرآن مي فرمايد كه در آسمان ها و زمين، نشانه ها قرار داده است:

ونَ عَليَْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ. (يوسف/105) مواتِ وَالاَْرْضِ يَمُرُّ وَ كَاَيِّنْ مِن آيَهًٍْ فِي السَّ
و چه بسيار نشانه ها در آسمان ها و زمين است كه بر آنها مي گذرند، درحالي كه از آنها 

روي برمي گردانند.
حال پرسش اساسي اين است كه هدف خداوند از اين همه نشانه چيست؛ و براي چه 
اين همه نشانه را در جهان براي ما قرار داده است. شايد روشن ترين پاسخ به اين پرسش اين 
است كه انسان با آگاهي و دركي كه از اين نشانه ها به دست مي آورد، به راه راست رهنمون 
هدايت  راست  راه  به  و  مي شود،  زده  كنار  او  چشم هاي  برابر  از  تاريك  پرده هاي  مي شود، 

مي شود. در قرآن چنين آمده است:
مُسْلمُِونَ.  فَهُمْ  بآِياتنِا  يُؤْمِنُ  مَنْ  الاِّ  تُسْمِعْ  انِْ  ضَلالتَهِِمْ  عَنْ  بهِادِي العُْمْيِ  انَتَْ  ما  وَ 

(روم/53)
و تو كوران را از گمراهي شان به راه نمي آوري؛ تو تنها كساني را مي شنواني كه به آيات ما 

ايمان مي آورند و آنان مسلمانان هستند.
به دنبال آن، خداوند در سورة مباركة «طه» مي فرمايد: كسي كه نشانة ما را ناديده بگيرد، 

مجازات مي شود:
قالَ كَذالكَِ اتََتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَ كَذالكَِ اليَْوْمَ تُنْسي. (طه/126)

همان گونه  امروز  سپردي،  فراموشي  به  را  آن  و  آمد  تو  بر  ما  نشانه هاي  كه  همان طور 
فراموش مي شوي.

جهان اين  نردبان  دنيا  حس 
صحت اين حس بجوييد از طبيب
صحت اين حس ز معموري تن

آسمان نردبان  عقبي  حس 
صحت آن حس بخواهيد از حبيب
صحت آن حس ز تخريب بدن
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گذشته از اين، در اسلام، رؤيا را با وحي يكي دانسته اند (البته گونة  رؤياي صادق را)؛ 
چنان كه در آية 64 سورة  مباركة يونس، خواب، نويد الهي براي اهل ايمان معرفي شده و در 
روايات، يك جزء از هفتاد جزء نبوت و رسالت، يا يك جزء از چهل وشش جزء نبوت است: 
رؤياي  آنكه  يعني  (مجلسي، 1403: 167)  نبوه»  من  جزء  سبعتين  من  جزء  «ان الرؤياالصادقه 

صادق و راست، جزئي از هفتاد جزء نبوت است.

همانندي خواب مرگ در قرآن
در قرآن، بين مرگ و خواب، همانندي ها و تفاوت هاي زيادي وجود دارد. به هر روي، 
آنچه سبب زندگي و حيات جسم است، روح انساني است كه هرگاه وابستگي خود را از جسم 
ببرد، اسباب مرگ را فراهم مي كند. در هر دو حالت مرگ و خواب، روح وابستگي خود را از 
بدن مي برد، با اين تفاوت كه در حالت خواب، وابستگي روح به شكل كامل بريده نمي شود، 
اما در حال مرگ، اين پيوند به شكل كامل گسسته مي شود؛ به گونه اي كه حضرت رسول 
(ص) فرموده اند: «النوم اخ الموت؛ مرگ همين خوابي است كه هر شب به سراغ ما مي آيد،  
با اين تفاوت كه مرگ، خوابي ابدي است و خواب، مرگي كوتاه». همان گونه كه بين مرگ 
نيز  چندين هزارساعته  و  يك دقيقه اي  خواب  بين  نيست،  فرقي  چندهزارساله  و  يك ساعته 

تفاوتي وجود ندارد.
اما فرق اساسي شايد در اين باشد كه انسان درحال حيات و زندگي، خواب هاي كوتاه و 
بلندي دارد و سپس بيدار مي شود، ولي مرگ، يك خواب طولاني است كه پس از آن، انسان 

دوباره زنده مي شود.
در قرآن كريم، در سورة مباركة زمر، خواب به مرگ تشبيه شده است:

نفُْسَ حينَ مَوْتهِا وَالَّتي لمَْ  تَمُتْ في مَنامِها فَيُمْسِكُ التّي قَضي عَليَْهَاالمَْوْتَ وَ  االله يَتَوَفَّي الاَْ
ي... (زمر/42) يُرْسِلُ الاُْخْري الِي اجََلٍ مُسمًّ

خداوند،  جان ها را هنگام مرگ مي ميراند و جان هايي را كه در موقع خواب نمرده است، 
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قبض مي كند. پس آن نفسي كه مرگ را بر او واجب كرده است، نگاه مي دارد و آن ديگر 
نفس ها را تا هنگامي معين به حيات دنيا بازپس مي فرستد.

جانماية آية بالا چنين است كه روح انسان باقي است و همان گونه كه در خواب رها و آزاد 
و باقي است، پس از مرگ نيز جان آدمي باقي و جاويد است، با اين تفاوت كه اين جدايي از 

جسم در خواب، كوتاه و ناپايدار، اما هنگام مرگ، پايدار و دائم است.
امام محمدباقر (ع) مي فرمايند: 

هركسي بخوابد، نفس او به آسمان صعود مي كند و روح در بدنش مي ماند؛ هرگاه خداوند 
فرمان قبض روح آدمي را صادر كند، روح دعوتِ نفس را اجابت مي كند و به سوي او پرواز 
مي كند و هنگامي كه خداوند اجازة بازگشت به روح را دهد، نفس (به معني روح انساني)، 

دعوت روح را اجابت مي كند و به تن بازمي گردد. (تفسير نمونه، ج 19، ص 483ـ481)
حال از ديدگاه اسلام و باتوجه به رؤياهايي كه در قرآن كريم به آنها اشاره شده و كانون 
اصلي آن، داستان حضرت يوسف است،  شايد بتوان گونه هاي رؤيا را به سه دستة كلي تقسيم 

كرد:
1. رؤياهايي كه تعبير و گزارش ندارند كه همان اضغاث  احلام و خواطر شيطاني اند كه 
نمونه،  براي  هستند؛  آنها  ايجاد  انگيزه هاي  و...  فراوان  بي خوابي  پرخوري،  چون  چيزهايي 

خداوند در سورة مباركة يوسف، آية 44 مي فرمايد:
قآلوُا اضَْغاثُ احَْلامٍ وَ ما نحَْنُ بتَِأْويلِ الاَْحْلامِ بعِالمِينَ.

آنها گفتند اين خواب پريشان است و ما تعبير خواب پريشان نمي دانيم.
خواب  صورت  همان  به  جز  آنها  گزارش  اما  دارند،  گزارش  به  نياز  كه  رؤياهايي   .2

نيست: 
ؤْيا باِلحَْقِّ لتََدْخُلُنَّ المُْسْجِدَ الحَْرامَ انِْ شاء االلهُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُئوُسَكُمْ وَ  لقََدْ صَدَقَ االلهُ رَسُولهَُ الَرُّ

رينَ لاتَخافُونَ فَعَلمَِ ما لمَْ تَعْلمَُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذالكَِ فَتْحَاً قَريبَاً. (فتح/27) مُقَصِّ
البته خدا حق و حقيقت خواب رسولش را آشكار و محقق ساخت (كه در عالم رؤيا ديد 
شما مؤمنان) البته به مسجدالحرام با دل ايمن وارد شويد و بعد از انجام وظايف حج، سرها 
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نمي دانستيد،  شما  را  آنچه  خدا  و  آريد  به جاي  هراس  و  بي ترس  احرام  اعمال  و  بتراشيد 
مي دانست و قبل از آن (كه فتح مكه كنيد)، فتح مكه را مقرر دانست.

3. رؤياهايي كه به گزارش (تعبير) نياز دارند، يا همان رؤياهاي صادقه كه از آن، با نام 
«خواطر رحماني» نيز ياد شده است. در اين گونه از رؤيا، با استفاده از رموز مي توان از روي 
حقايقي كه در آينده رخ خواهد داد، يا از حقايقي كه در زمان هاي دور رخ داده است، پرده 

برداشت:
للِنّاسِ  فِتْنَهًًْ  الاِّ  ارََيْناكَ  الَّتي  ؤْيَا  جَعَلنَْاالرُّ ما  وَ  باِلنّاسِ  احَاطَ  رَبَّكَ  انَِّ  لكََ  قُلْنا  اذِْ  وَ 

فُهُمْ فَما يَزيدُهُمْ الاِّ طُغْياناً كَبيرَاً. (اسراء/60) جَرَهًَْ المَْلْعُونهًََْ فِي القُْرْآنِ وَ نخَْوِّ وَالشَّ
اي رسول! به ياد آور وقتي كه به تو گفتيم خدا البته به همة افعال و افكار مردم محيط است 
و ما رؤيايي كه به تو ارائه داديم، نبود جز براي آزمايش و امتحان مردم و درختي كه به 
لعن در قرآن ياد شدهاست و ما به ذكر اين آيات عظيم آنها را مي ترسانيم وليكن بر آنها 

جز طغيان كفر و انكار شديد چيزي نيفزايد.
عبداالله بن عباس از زبان نبي  گرامي اسلام(ص) آورده است:

الرؤيا ثلثه اقسامٍ: قِسمُ مِن االله تعالي و بشُري للِمُؤمنينَ في حياتهِم، والثاني مِنَ الشيطانِ 
ليَِحزُنَ الَّذينَ آمَنُوا والثالثُِ اضغاثُ احلام.

پس خواب بر سه گونه است: يك قسم از خداي متعال و بشارت براي مؤمنان در زندگي 
ايشان است، قسم دوم از وسوسة شيطان است تا مؤمنان را اندوهگين سازد، قسم سوم 

خواب هاي آشفته و پريشان است. (تفليسي، 1375: 31)
در آيات فراواني از قرآن به اين ويژگي اشاره شده كه پاره اي از رؤياها، بازتابي از آيندة 
دور يا نزديك است، به گونه اي كه در سورة مباركة يوسف، در خواب آن حضرت(ع) آمده 
است. و نيز خواب عزيز مصر و يا خواب زندانيان در همان سوره، در آية 43. همچنين، در 
چند جاي ديگر، مثل سورة مباركة فتح و خواب حضرت رسول(ص)، به گونه هايي از رؤيا 
برمي خوريم كه در همة آنها، پرده از روي رخدادهاي آينده برداشته شده است. برخي از اين 
رويدادها در زماني دراز،  در عالم واقع رخ داده است؛ مانند خواب حضرت يوسف(ع) كه بعد 

از چهل سال روي داد:
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(مولوي، 1386: بيت 3397)
حضرت  هم بندهاي  و  مصر  عزيز  خواب  مانند  نزديك تر،  آينده اي  در  ديگر  برخي  و 

يوسف(ع) كه در زماني كوتاه رخ داد. 
آمده  چنين  «جابر»  زبان  از  خواب  گونه هاي  دربارة  ابن سيرين،  خواب  تعبير  كتاب  در 

است: 
خواب دو قسم است: يك قسم خواب راست و قسم ديگر خواب دروغ.  خواب راست سه 
گونه است: «تبشير، تحذير، الهام». «خواب تبشير» آن است كه خداي متعال فرشته اي 
را بر لوح محفوظ گماشته است تا آنچه بر سر آدمي مي آيد، آن فرشته از لوح محفوظ به 
او نشان دهد، و آن فرشته «ملك الرؤيا» نام دارد، و چون قرار باشد كه به كسي بشارتي 
در امور دنيا و آخرت برسد، آن فرشته به فرمان الهي در خواب به او نمايش مي دهد، به 
دو جهت: يكي براي پنددادن مسلمانان، و ديگر براي استناد و احتجاج عليه كافران در 
قيامت؛ و «خواب تحذير» آن است كه خداي متعال همان فرشته را وامي دارد تا به بنده 
در خواب چيزهايي كه او را از طاعت الهي دور و به معصيت و نافرماني نزديك مي سازد، 
نمايش دهد تا بنده از آنها بپرهيزد و برحذر باشد، و «خواب الهام» آن است كه خداي 
متعال فرشته را وامي دارد تا به بنده نمايش دهد كه بايد طاعت و عبادت و نيكي كند 
گناهان  از  و  نكند  ستم  و  ظلم  و  دهد  انجام  صدقه  و  شب  نماز  و  حج  ازقبيل  اموري  و 
جَميعَاً  دوري جويد و از معاصي توبه نمايد، چنان كه فرمان خداست كه: «وَ تُوبوُا الِيَ االلهِ 
ايَُّهَاالمُْؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ.» (... اي مؤمنان! همگي به سوي خدا بازگرديد و توبه كنيد 

تا رستگار شويد.) (نور/31)
و خواب دروغ نيز سه گونه است: خواب همت، خواب علت، و خواب شيطاني. 

مي خوابد،  چون  و  مي كند  فكر  چيزي  به  بيداري  در  آدمي  كه  است  آن  همت»  «خواب 
همان انديشه را در خواب مي بيند، و اين خواب عاري از حقيقت است و تأويل و تعبير آن 
درست درنمي آيد؛ «خواب علت» آن است كه آدمي از شدت بيماري يا درد اعضا در رنج 
باشد و چون بخوابد،  آن بيماري و درد بر وي چيره مي شود و امور وحشتناك و ناپسند به 

همچو يوسف گويدت اول به خواب
بيشتر بلكه  سال  ده  پس  از 

آفتاب و  ماه  كرد  سجودش  كه 
سر بركرد  بدُ  ديده  يوسف  آنچه 
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خواب ببيند، و سبب اين خواب درد و بيماري است و حقيقتي ندارد و قابل تعبير نيست؛ 
يا  مي شود  غسل  و  جنابت  موجب  كه  اموري  خواب،  در  كه  است  آن  شيطاني»  «خواب 
چنان كه  ندارد،  تعبير  و  است  احلام  اضغاث  اين  كه  ببيند  خواب  به  را  ناممكن  چيزي 
خداي متعال مي فرمايد: «قالوُا اضَْغاثُ احَْلامٍ وَ ما نحَْنُ بتَِأْويلِ الاَْحْلامِ بعِالمِينَ.» (گفتند 
(يوسف/44)  كنيم.)  تعبير  را  آشفته  خواب هاي  نمي توانيم  ما  و  است  آشفته  خواب هاي 

(تفليسي، 1375: 22)
آنچه از اين سخنان برمي آيد و آشكار است، آن است كه دو شاخة اصلي خواب و رؤيا ـ 
كه همان خواب هاي راست و دروغ است ـ مورد پذيرش انديشه هاي قرآني است. اگرچه اين 
دو شاخه، در درون، بخش بندي هاي ديگري نيز دارد،  نگرش بنيادين و جان سخن، همين 

دو گروه است.
پايان سخن آنكه در اسلام، خواب قبل از اينكه يك پديدة جسماني باشد، يك پديدة 
روحاني است. رؤيا راهي به سوي عالم غيب و جهان ديگر است و يكي از نشانه ها و رازهاي 
سربه مهر الهي به حساب مي آيد. گاه در روايات به عنوان يكي از اجزاي پيامبري به حساب 

آمده و گاه از آن با نام سرآغاز وحي به پيامبران الهي ياد شده است.

خواب در فرهنگ ايراني و خرده فرهنگي(1) به نام صوفيه
در لغت نامة دهخدا، «فرهنگ» چنين تعريف شده است:

به معني «كشيدن»  اوستايي  ريشة «ثنگ»  از  پيشوند «هنگ»،  از «فر» +  «فرهنگ» 
است و «فرهختن» و «فرهنگ» هر دو مطابق است با «ادوكات» و «ادوره» در لاتين 

كه به معني «كشيدن» و نيز به معني «تعليم و تربيت» است. (دهخدا، 1373: 15109)
قومي  رفتاري  الگوهاي  و  رفتار  مجموعة  اينجا،  در  ايراني،  فرهنگ  از  هدف  بنابراين، 
است كه قدمت و ديرينگي آن به درازاي تاريخ است؛ فرهنگي كه به خاطر همين ديرينگي 
و  داده  ديگر  اقوام  به  را  خود  رفتاري  الگوهاي  گاه  فرهنگي،  دادوستدهاي  در  پرمايگي،  و 
گاه از آنان اثر پذيرفته است. در فرهنگ ايراني، خواب و رؤيا پيوندي ناگسستني با مردم 
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و اعتقادات ايشان دارد، پيوندي كهن به قدمت مردم ايران؛ و برترين گواه براي آن، آثار 
به جامانده از ايشان است كه در هر لباس و زيرمجموعة هر گروهي كه باشند، جلوه هاي 
خواب و رؤيا را مي توان در آثارشان پيدا كرد. اين پديده به اندازه اي در تار و پود مردم رسوخ 
كرده است كه به جرأت مي توان گفت مردم در طول روز، بخشي از ساعات بيداري خود را به 
بررسي رؤياهاي شبانة خويش مي گذرانند. بر اين اساس، مي توان برآن بود كه اين الگوهاي 
رفتاري و كنش هاي فكري مي تواند در خرده فرهنگ هايي كه در دل فرهنگ ناب ايراني رشد 

كرده اند، نيز وجود داشته باشد.
فرهنگ صوفيه اگرچه از دل فرهنگ ايراني برنيامده، در دورة شكوفايي و اوج گيري، در 
دل اين فرهنگ رشد كرده و از آبشخورهاي اين قوم مايه گرفته است. بنابراين، آن شاخه از 
تصوف كه در دل فرهنگ ايراني به نام «تصوف ايراني» رشد كرده و شاخ و برگ يافته است، 
همگي از فرهنگ ناب ايراني مايه گرفته است و نمودهاي فرهنگي اين قوم را مي توان در 

جاي جاي آن پيدا كرد.
بيشتر عرفا، خواب و رؤيا را با كرامات و خواطر برابر مي دانند، يعني آنكه رهرو و سالك 
با رياضت و رنج هاي فراوان و به سبب پاكسازي دل و درون از ناپاكي ها و بريدن از دنيا و 
حواس آشكار و پنجگانه اش، بر دنياي برين و زيرين يا همان ملك و ملكوت آگاهي مي يابد، 
در زمان هاي ويژه، خواه ارادي و خواه غيرارادي، وقايعي براي او آشكار (كشف) مي شود كه 
انسان هاي عادي از درك آن ناتوان هستند؛ حال اين دريافت ها از عالم غيب، گاهي به شكل 
خواب و گاه به شكل واقعه و الهام يا وحي و كشف انجام مي گيرد؛ يعني آنكه در بود، يكي 
هستند كه همان دريافت هاي غيبي است، ولي در نمود متفاوت از هم اند و منظور از تفاوت، 

همان گونه و يا شكل دريافت است.
به آنچه كه بر دل (قلب) عارف بدون هيچ مقدمه چيني و پيش درآمدي وارد مي شود، 
«واردات» يا «خواطر» گويند كه گاه به صورت سرور و شادي، گاه به شكل غم و اندوه و گاه 
گونه هايي  به  كم و بيش  را  عارف، «خواطر»  روشن دلان  مي كند.  جلوه  سخن گفتن  به شكل 
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بخش كرده اند كه گاه آن را رحماني و گاه شيطاني و گاه نفساني ناميده اند؛ يعني آنكه اگر 
اين خواطر برخلاف شريعت و دين بر ما امر و نهي كند، يقيناً شيطاني است و اگر امر و نهي 
با شريعت و دين برابر باشد، به يقين رحماني است. پس ميزان سنجش در رحماني يا شيطاني 

بودن آنها شريعت است و بس:
خواطر خطابي  بود كه [بر] ضماير درآيد؛ بود كه از فرشته بود و بود كه از ديو بود و بود 
كه حديث نفس بود و بود كه از قبل حق سبحانه بود؛ چون ازقبل فريشته بود، الهام بود 
و چون از ديو بود، وسواس بود و چون ازقبل نفس بود، آن را هواجس نفس گويند و چون 
ازقبل حق بود، آن را خاطر (حق) گويند و جمله اين از جنس سخن بود آنچه [از] فريشته 

بود، صدق آن را به موافقت علم بتوان دانست. (قشيري، 1345: 128) 
اهل خلوت را گاه گاه در اثناي ذكر و استغراق در آن، حالتي اتفاق افتد كه از محسوسات، 
غايب شوند و بعضي از حقايق امور غيبي بر ايشان كشف شود، چنان كه نايم را در حالت 
«نوم» و متصوفه آن را «واقعه» خوانند و گاه بود كه درحال حضور بي آنكه غايب شوند، 
اين معني دست دهد و آن را «مكاشفه» گويند و واقعه با نوم در اكثر احوال مشابه و 

مناسب است. (كاشاني، 1372: فصل 8)
بنابراين، در بيان معني واقعه و رؤيا، تا اندازه اي ميان عرفا اختلاف نظر هست؛ بدين شكل 
كه برخي برآن اند كه آنچه از عالم غيب بر آدمي آشكار مي شود ، اگر در بيداري باشد،  واقعه 
برخي  درحالي كه  مي شود.  ناميده  رؤيا  باشد،  خواب  عالم  در  پرده برداري  اين  اگر  و  است 
در  اگر  و  است  دهد، «مكاشفه»  دست  بيداري  در  غيب  عالم  پوشيده هاي  اگر  كه  برآن اند 

خواب و بيداري باشد، «واقعه» ناميده مي شود.(2)

گونه هاي خواب درنزد عرفا
دنياي پررمزوراز خواب چنان ناپيداكرانه است كه پي بردن به چند و چون و رمزگشايي 
آن هنوز بر ما امكان پذير نشده است و فقط در اندازة آگاهي و دانش خود و از ديدگاه (منظر)
خويش توانسته ايم دربارة خواب و رؤيا سخن بگوييم و ايده هايمان را بيان كنيم. بنابراين، 
بيان اينكه خواب و رؤيا چندگونه است،  به اين موضوع بازمي گردد كه ما از كدام ديدگاه به 
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خواب نگريسته ايم و نگرش ما از كدام جهان بيني سرچشمه گرفته است.
عامل اساسي در بخش بندي گونه هاي رؤيا از ديدگاه عرفا، روح آدمي و پيوند آن با عالم 
بالا است؛ درست به مانند انديشه هاي اسلامي كه در آن، خواب به عنوان حركت روح به سوي 
عالم ارواح و بيداري نيز بازگشت روح به بدن و زندگي دوباره شمرده شده است. نجم الدين 
يا  خواب  كه  است  كرده  بيان  چنين  را  آن  گونه هاي  و  خواب  مرصادالعباد،  كتاب  در  رازي 
اضغاث احلام است،  يعني خواب پريشان و بيهوده، و يا خواب نيك. او رؤياي صالح را نيز به 
سه گونه بخش كرده است: 1. خوابي كه هيچ به تعبير نياز ندارد؛ 2. خوابي كه بعضي از آن 

تأويل خواهد؛ 3. خوابي كه همة آن به تأويل نيازمند است. (رازي، 1365: 291ـ290)
به هر روي، از نگاهي فراگير، خواب را از ديد عرفا مي توان به سه شاخه بخش كرد:

1. رؤياهاي راست يا صادق
ويژگي اين رؤيا آن است كه روح بدون هيچ دخالت نفس براي ما از عالم غيب خبر 
آدمي  روح  رؤياها،  اين  در  پس  نفس.  آلودگي  و  پليدي  هر  از  پالوده  و  پاك  است؛  آورده 
يك تنه هرآنچه را كه در عالم غيب و برين ديده است، براي ما به ارمغان مي آورد و چون با 

خواسته هاي نفس آميخته نشده، سراسر راست و درست است.
نويسندة مصباح الهدايه، اين خواب هاي سراسر راست و حقيقت را «كشف مجرّد» دانسته 
و برآن است كه رؤيا گونه اي از كشف است و راهي براي دريافت حقايق از عالم غيب. اما 
از آن جهت آن را «كشف مجرد» نام نهاده است كه روح مجرّد و تنها به دور از دخالت هاي 

نفس از عالم غيب براي خفته خبر مي آورد:
كشف مجرّد: و آن چنان بود كه كسي به ديدة روح مجرّد از خيال ما صورت حالي كه هنوز 

در حجاب غيب بود، در خواب يا در واقعه مطالعه كند... (كاشاني، 1372: 172)
براي نمونه، درمورد رؤياهاي راست كه بي كم وكاست تعبير مي شوند، مي توان از خواب 
حضرت رسول اكرم (ص) دربارة فتح مكه نام برد، كه به همين دليل برترين گونه از كشف 
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مجرّد يا رؤياهاي صادق و خواب هاي پيش گو است كه ما را از آينده و رخدادهاي آن آگاه 
مي سازد.

2. خواب هاي نيمه راست
اين گونه از خواب، نيم روحاني و نيم نفساني است؛ پس نه آنچنان پاك و پالوده است چون 
خواب راست و نه چنان ناپاك و سياه همچون رؤياهاي دروغ. به سخني ديگر، آنچه روح از 
عالم غيب براي ما ارمغان آورده است، تااندازه اي با خواهش هاي نفس آميخته شده است و 
روح نمي تواند آشكارا و پوست بازكرده، پيام خود را ارائه دهد، از اين  رو اخبار خود را با زبان 
نمادها و در هاله اي از رمز و راز بيان مي كند. پس در اينجا معبِّر يا خوابگزار، نقش مهمي 
پيدا مي كند كه بايد با آگاهي از همة لايه ها، ازجمله خُلق و خُوي فرد، محيط و... خواب او 

را تعبير كند.
مانند خواب حضرت يوسف(ع) كه ديد ماه و خورشيد و يازده ستاره به او سجده مي كنند؛ 
و حضرت يعقوب(ع) به كمك علم تعبير خواب، توانست رمز و راز اين رؤيا را بگشايد. نويسندة 

كتاب مصباح الهدايه، از اين گونه خواب با نام «كشف مخيَّل» نام مي برد:
اما قسم دوم از اقسام نوم و واقعه، «كشف مخيَّل» است، و آن چنان بود كه روح انساني 
در خواب، يا در واقعه، بعضي از مغيبات دريابد، و نفس، به جهت تشبُّث و تعلق بدو، با وي 
در آن ادراك مشاركت و مداخلت نمايد، و به قوّت متخيِّله، آن را از خزانة خيال كسوت 
صورتي مناسب از محسوسات درپوشاند و در آن كسوتش مشاهده كند. پس معبِّر يا شيخ 
در تعبير و تفسير آن نوم يا واقعه به وجه مناسب از صورت خيالي عبور مي كند و حقيقت 

آن را كه مدرَك روح بوَُد، دريابد و بيان كند. (همان، ص 124)

3. خواب هاي سراسر دروغ و پوچ
اين رؤياها به هيچ روي با روح درپيوند نيستند و يكسره برخاسته از خواهش هاي نفس اند، 
يعني آنكه تمامي آن سياهي و ناپاكي است كه از پالايشگاه روح عبور نكرده اند تا پالوده و 
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بي آلايش شوند. از همين روي نمي توان براي آنها ارزشي درنظر گرفت، زيرا هدف نهايي 
اين رؤياها برآورده ساختن آن نيازها و خواهش هاي نفساني است كه تاكنون برآورده نشده اند 
علم  در  كه  مي كنند  پيدا  نمود  رؤياهايمان  در  ديگر  شكل  به  آنها  سركوب كردن  براثر  و 

روان شناسي به آن «كاركرد جبران» مي گويند.
نقل است كه [احمد حواري] گفت: حوري را به خواب ديدم، نوري داشت كه مي درخشيد. 
گفتم اي حوري! رويي نيكو داري. گفت: آري يا احمد! آن شب كه گريستي، من آب ديدة 

تو در روي خود ماليدم، روي من چنين شد. (عطار نيشابوري، 1380: 300)
همان گونه كه از اين نمونه پيدا است، عارف، رسيدن به بهشت و همنشيني با حوران را 
به صورت يك آرزو، و خواستة دست نيافتني دانسته و چون شوق رسيدن به آن خانة پاك و 
ديدار زيبارويان بهشتي را دارد، اين خواهش به شكل رؤيا در خواب براي او نمود پيدا مي كند. 
در پيوند با اين گونه از خواب، روان شناسان تا آنجا پيش رفته اند كه شناخت اين رؤياها را 
وسيلة شناخت روان و رفتار آدمي دانسته اند و از همين روي براي درمان بيماري هاي رواني 

و روان پريشي هاي فرد از آن كمك مي گيرند.
برده  نام  احلام»  يا «اضغاث  مجرّد»  با «خيال  مصباح الهدايه،  در  خواب  از  اين گونه  از 

شده است:
و اما «خيال مجرّد» آن بود كه خواطر نفساني بر دل غلبه دارد و به غلبة آن، روح از 
مطالعة عالم غيب محجوب ماند؛ پس در حال نوم يا واقعه، آن خواطر قوي تر گردد و 
عين ها  به  خواطر  آن  صور  تا  افتد  مشاهده  و  درپوشاند  خيالي  كسوتي  را  هريك  مخيّله 
خاطر  پيوسته  را  كسي  چنان كه  گردد،  مشاهده  و  مرئي  او  تلبيس  و  متخيله  بي تصرّف 
گنج يافتن غلبه بود و در خواب ببيند كه گنجي يافته است... اين معني اگر در خواب افتد، 

آن را «اضغاث احلام» گويند. (كاشاني، 1372: 176)
به هر روي، در كل، عرفا به دو گونه از رؤيا اعتقاد دارند: 1. رؤياهاي راست، 2. رؤياهاي 

دروغ.
رؤياهاي راست از درون به سه بخش تقسيم مي شود: الف ـ رؤياهاي راست يا صادق 
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(كشف مجرد) كه نيازي به تعبير ندارند و بي هيچ  كم و كاستي واقع مي شوند؛ ب ـ رؤياهاي 
راست و صادقي كه نيمي از آنها به تعبير و گزارش نيازمند است (كشف مخيّل)؛ ج ـ رؤياهاي 
صادقي كه سراسر به تعبير نيازمندند و بدون رمزگشايي، آن هم به كمك معبِّر، اين كار 

امكان پذير نيست.

ديدگاه هاي مولوي دربارة خواب و رؤيا
باتوجه به نمونه هاي موجود در مثنوي، شايد بتوان انديشة مولانا را درباب خواب و رؤيا 

در اين موارد بيان كرد:
1. مولانا در دفتر نخست، مهم ترين اصول و مباني اعتقادي خود را درخصوص خواب و 
رؤيا اعلام مي دارد و در ساير دفترها بيشتر به مرور و بازگوكردن آنها مي پردازد. اولين مسئله 
و اصلي كه مولوي مانند عرفاي ديگر عنوان مي دارد، بريدن از دنيا و حواس ظاهري است؛ 
يعني، تا زماني كه صوفي دربند گوش و چشم و ديگر حواس بيروني باشد و تا هنگامي 
باطن  حواس  و  درون  به  راهي  مي برد،  به سر  دنيا  دروغين  بيداري هاي  قال  و  قيل  در  كه 
نخواهد يافت و از يافته هايي كه مي تواند به طريق رؤيا و ديگر حالت ها از عالم غيب به دست 
آورد، بازمي ماند. به همين دليل، خواب يكي از بهترين راه هاي وصال با معبود و بريدن از 
دنيا است؛ چراكه در عالم خواب، بيشتر حواس ما از كار مي افتند و يا به حالت نيمه تعطيل 
درمي آيند و در اين زمان است كه حواس باطني ما به كار مي افتد و چيزهايي را از عالم بالا 

درمي يابيم، چنان كه مولانا آورده است:
كنيد دون  حس  گوش  اندر  پنبه 
پنبة آن گوش سِر، گوش سَر است
بي حس و بي گوش و بي فكرت شويد
دري بيداري  گفت وگوي  به  تا 
ما فعل  و  قول  است  بيروني  سير 

بند حس از چشم خود بيرون كنيد
تا نگردد اين كر آن باطن كر است
بشنويد را  ارجعي  خطاب  تا 
بري كي  بويي  خواب  زگفت  تو 
سما بالاي  هست  باطن  سير 
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(مولوي، 1378: 180)
2. خواب و بيداري عارف ازسوي خدا است و از نظر كاركرد برابرند؛ يعني آنكه عارف 
طرفي،  از  است؛  خداوند  مدهوش  و  مست  داده،  انجام  را  پسنديده اي  كار  خواب  به هنگام 
به هنگام بيداري نيز در دست قدرت وي است. پس در هر دو حالت، عارف، امر خداوند را 
اطاعت كرده است، چه در خواب و چه در بيداري؛ و اين تفسير دقيق آية قرآن است كه اگر 

با او باشيد، خدا نيز با شما است (حديد/4).

(مولوي، 1382: 484)
3. اگر بيداري انسان در اين دنيا به واسطة حواس باشد و متكي به خداوند نباشد، اين 
بند  در  كه  است  كسي  خفته  درحقيقت،  غافلان.  براي  است  غفلت  خواب  همان  بيداري 
خيالات بي اساس و حواس ظاهري باشد. پس بر اين پايه، غافلان، بيداران خفته و عرفا 
به واسطة  او  بيداري  و  است  خواب  عين  صوفي،  براي  جهان  اين  ازاين رو  بيدارند.  خفتگان 

مرگش آغازمي شود:

(همان، ص 167)
بيداري،  عالم  در  آدمي  بكاهد.  خود  خواب  ميزان  از  بايد  مي تواند  كه  آنجا  تا  فرد   .4

اوست زندان  آن  آييم  جهل  به  گر 
وي ايم مستاي  آييم  خواب  به  ور 
وي ايم پرزرق  ابر  بگرييم  ور 
ور به خشم و جنگ عكس قهر اوست

اوست ايوان  آن  آييم  علم  به  ور 
وي ايم دستان  به  بيداري  به  ور 
وي ايم برق  زمان  آن  بخنديم  ور 
ور به صلح و عذر عكس مهر اوست

خواب تر در  او  است  بيدار  هركه 
ما جان  نبود  بيدار  حق  به  چون 
خيال لگدكوب  از  روز  همه  جان 
ني صفا مي ماندش ني لطف و فر
خفته آن باشد كه او از هر خيال

بتر خوابش  از  بيداريش  هست 
ما دربندان  چو  بيداري  هست 
زوال خوف  وز  سود  و  زيان  وز 
سفر راه  آسمان  به سوي  ني 
مقال او  با  كند  و  اوميد  دارد 
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حمل كنندة حواس ظاهري خود است. به همين دليل، خستگي و رنج دنيا را حس مي كند و 
نمي تواند در عالم غيب جولان دهد. اما در هنگام خواب، حواس باطني است كه او را حمل 
مي كنند؛ يعني دربند جسم و تن و حواس ظاهري نيست. به همين خاطر است كه در عالم 
غيب سير مي كند و چيزهايي را نيز با حواس باطن درك مي كند. ازاين رو حال اوليا و عرفا 
در دو عالم اين گونه است؛ يعني حواس دروني، آنان را حمل مي كنند و در هر آن،  از غيب 

دريافت هايي دارند:

(همان، ص 921)
5. مولانا نيز هماهنگ با انديشه هاي قرآني، برآن است كه شب هنگام، روح از تن آدمي 
اجازة  خداوند  كه  روح هايي  آن  بدين گونه،  بازمي گردد؛  خود  اصلي  منزل  به  و  مي شود  جدا 
بازگشت به آنها را مي دهد، سپيده دمان دوباره به جسم بازمي گردند، وگرنه بازگشتي ندارند:

نفُْسَ حينَ مَوْتهِا وَالَّتي لمَْ تَمُتْ في مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتي قَضي عَليَْهَاالمَْوْتَ وَ  االلهَُ يَتَوَفّي الاَْ
ي... (زمر/42) يُرْسِلُ الاُْخْري الِي اجََلٍ مُسَمًّ

خدا است كه وقت مرگ، ارواح را مي گيرد و آن را كه هنوز مرگش فرا نرسيده است نيز 
درحال خواب، روحش را قبض مي كند، سپس آن را كه حكم به مرگش كرده است،  نگاه 

مي دارد و آن را كه حكم مرگ نكرده است، به بدنش مي فرستد تا وقت معين مرگ.

       

يهجعون ممّا  قليل النوم  شو 
جنين همچون  بكن  جنبش  اندكي 
روي بيرون  رَحِم  چون  جهان  وز 
كنون را  حواست  مر  تو  حاملي 
چون تو محمولي نه حامل وقت خواب

يستغفرون اي  اسحار  در  باش 
نوربين حواس  ببخشندت  تا 
شوي واسع تر  عرصه  در  زمين  از 
سرنگون و  مي شوي  مانده  و  كُند 
ماندگي رفت و شدي بي رنج و تاب

را ارواح  تن  دام  از  شبي  هر 
رفته در صحراي بي چون جانشان
كشي اندر  دام  باز  صفيري  وز 
اسرافيل وار فالق الاصباح 

را الواح  مي كني  مي رهاني 
ابدانشان و  آسوده  روحشان 
جمله را در داد و در داور كشي
جمله را در صورت آرد زآن ديار
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(همان، ص 43ـ42)

6. آنچه به هنگام خواب از تن انسان جدا مي شود و به سير و سفر اخترانه مي پردازد، نه 
روح و دم ايزدي است كه خداوند در انسان دميده، نه نفس، بلكه واسطي است ميان جسم 
و جان به نام «تن تابان» يا «كالبد اخترين» كه به هنگام سفر، بندي از جنس نقره بر پاي 
او بسته مي شود و هر زمان كه بخواهد بيدار شود، اين بند كشيده مي شود و «تن تابناك» 

دوباره در جسم قرار مي گيرد:

(همان، ص 164)
از اين رو در نظر وي، روح آدمي، چون كبوتر نامه بري است كه به هنگام پرواز و بازگشت 

به ديار خود، براي صاحبش پيام هايي مي آورد:
    

(همان، ص 535)
7. خواب عارف چنانچه از روي آگاهي باشد، عين بيداري است.

مولوي در داستاني نغز، براي رسيدن به اين هدف، بيان مي دارد: جمعي از درويشان نزد 
مراد خود مي روند و از يك صوفي به جهت سه خصلت ناپسند (پرحرفي، پرخوري و پرخوابي) 
گله مي كنند. مراد وقتي موضوع را با آن صوفي درميان مي گذارد، وي براي هركدام پاسخي 
شيرين ارائه مي كند. در بيان اينكه چرا در خوابيدن زياده روي مي كند، پاسخ مي دهد: خواب 
و بيداري عارف اگر از روي آگاهي باشد، عين بيداري اوست؛ عارف درست است كه به ظاهر 

چشم هاي خود را بسته است، اما در بيداري كامل به سر مي برد:
          

سرّ «النومُ اخَ المَوت» است ايناسب جان ها را كند عاري ز زين

باز آيند  روز  آنكه  بهر  ليك 
تا كه روزش واكشد زان مرغزار

دراز پابند  پاش  بر  برنهد 
بار زير  در  آردش  چراگاه  وز 

بهرهاچون كبوترهاي پيك از شهرها آرد  خويش  شهر  سوي 

گمرهيحالت من خواب را ماند گهي آن  مرا  پندارد  خواب 
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(مولوي، 1378: 847)
8. اين دنيا چون خواب است و رؤياديدن ما آنچنان است كه فردي در خواب، خواب ديده 
باشد. به نظر مولانا، اين دنيا چون خواب است به جهت ناپايداري و گذرابودن آن. در پاسخ به 
كساني كه مي پرسند اگر بيداري ما چون خواب است، پس خوابيدن ما چيست، مي گويد: آن 

رؤياديدن ما مانند كسي است كه در خواب، خواب مي بيند:

(همان، ص 437)
و  دنيا  خواب انگاشتن  داشته،  بيان  را  آن  مكرر  مولانا  كه  انديشه اي  برترين  شايد   .9
برابردانستن مرگ با بيداري است. وي بر آن انديشه است كه دنياي ظاهر چون رؤياي فرد 
هرچه  و  شده  بيدار  كه  مي فهمد  تازه  مي گذارد،   پا  مرگ  وادي  به  كه  زماني  و  است  خفته 
تاكنون ديده، خوابي بيش نبوده است. از اين رو براي آن غم ها و غصه هايي كه تاكنون خورده 
بود، بر خود مي خندد. بنابراين، همان گونه كه رؤياهاي ما در عالم بيداري به وقوع مي پيوندد، 
رؤياهايي كه در اين دنياي خواب گونه ديده ايم (رفتار و كردار ما)، در عالم بيداري آن جهان 

تعبير مي شوند:
        

دان بيدار  دلم  خفته  من  چشم 
تنام عيناني  كه  پيغمبر  گفت 
چشم تو بيدار و دل خفته به خواب
است ديگر  حس  پنج  را  دلم  مر 

دان كار  بر  مرا  بي كار  شكل 
رب الانام عن  قلبي  لاينام 
چشم من خفته دلم در فتح باب
حس دل را هردو عالم منظر است

اين جهان خواب است اندر ظن مايست
اين جهان را كه به صورت قايم است
روز در خوابي مگو كين خواب نيست
خواب و بيداريت آن دان اي عضد
خفته ام دم  اين  كه  برده  گمان  او 

گر رود در خواب دستي باك نيست
است نايم  حُلم  كه  پيغمبر  گفت 
سايه فرع است اصل جز مهتاب نيست
شد خواب  در  كاو  خفته  ببيند  كه 
بي خبر ز آن كاوست در خواب دوم

خفته پندارد كه اين خود دايم استهمچنان دنيا كه حُلم نايم است
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(مولوي، 1386: 1021ـ1020)
10. خواب هاي راست براي هر كسي ممكن است رخ دهد، همان گونه كه فرعون مصر 

خواب هايي را ديد كه به كمك حضرت يوسف(ع) تعبير شدند:

(همان، ص 272)

گونه هاي رؤيا در مثنوي مولوي
با نگاهي عميق به داستان هاي مثنوي و رؤياهاي مذكور، مي بينيم كه بيشتر رؤياها از 
گونة رؤياهاي راست و صادق است؛ ازاين رو دراين اثر مي توان رؤياهاي راست را نيز ازنظر 
نام  نمونه  ذكر  با  آنها  از  اينجا  در  كه  كرد  تقسيم  ديگري  گونه هاي  به  درون مايه  و  محتوا 

مي بريم:
1. رؤياهاي پيشگو

دانستيم كه برترين گونة خواب، رؤياهاي راست است كه بي هيچ كم و كاستي در عالم 

اجل صبح  ناگهان  برآيد  تا 
خنده اش گيرد از آن غم هاي خويش
هرچه تو در خواب بيني نيك و بد
آنچه كردي اندر اين خواب جهان
تا نپنداري كه اين بد كردني است
زفير و  گريه  بود  خنده  اين  بلكه 
خود زاري  و  غم  و  درد  و  گريه 

دغل و  ظن  ظلمت  از  وارهد 
چون ببيند مستقر و جاي خويش
روز محشر يك به يك پيدا شود
عيان بيداري  هنگام  گرددت 
اندر اين خواب و تو را تعبير نيست
اسير بر  ستمگر  اي  تعبير  روز 
خود بيداري  به  دان  شادماني 

آن عزيز مصر مي ديدي به خواب
پروري بس  فربه  گاو  هفت 
در درون شيران بدند آن لاغران

چون كه چشم غيب را شد فتح باب
لاغري گاو  هفت  آن  خوردشان 
خوران نبودندي  را  گاوان  ورنه 
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واقع رخ مي دهند. ويژگي عمده و اساسي اين رؤيا آن است كه رؤيابين به كمك خواب و 
از  ياري گرفتن  با  مي تواند  و  مي يابد  آگاهي  مي دهند،  رخ  آينده  در  كه  رويدادهايي  از  رؤيا، 
اين داده هاي غيبي، در بهينه ساختن زندگي خود و مبارزه با پليدي ها و ناكامي ها بهره ببرد. 
داده  توضيح  خفته  براي  آينده  اتفاقات  خواب  در  كه  است  چنين  رؤيا  از  اين گونه  ماهيت 
نخستين  علائم.  و  نشانه ها  ارائه دادن  با  يا  و  مو  به  مو  و  دقيق  به صورت  يا  حال  مي شود، 
داستان مثنوي، يعني پادشاه و كنيزك، در دفتر اول، برپاية رؤيايي «پيشگو» بنا نهاده شده 
است، به اين گونه: پس از نااميدشدن پادشاه از مداواي كنيزك توسط پزشكان، در خواب به 
او مژده داده مي شود كه فردا اگر غريبي با اين ويژگي ها آمد، ازجانب خدا است؛ پس گرامي 
بدارش. البته مي توان اين رؤيا را جزء رؤياهاي روشنگر نيز به حساب آورد. ويژگي مهمي كه 
اين رؤيا دارد، آن است كه نشانه هايي در آن نهفته است كه براي پي بردن به راست بودنش، 

رؤيابين را كمك مي كند و اين نشانة آمدن فردي سالمند و غريب از راهي مشخص است:

(مولوي، 1382: 77)
2. خواب هاي روشنگر و رازگشا

مبناي اين گونه رؤيا بر آن نهاده شده است كه وقتي انسان از انجام كاري درمي ماند و 
راه حلي براي آن نمي يابد، در خواب به كمك رؤيا، راه حلّ آن نمايان مي شود و خفته چگونگي 
انجام آن را درمي يابد. داستان «پير چنگي» در دفتر اول، يكي از داستان هاي دل انگيز مثنوي 
است كه پايه و اساس آن برمبناي خواب عُمَر بنا نهاده شده است،  اما با يك تفاوت اساسي: 

درربود خوابش  گريه  درميان 
گفت اي شه مژده حاجاتت رواست
چون كه آيد او حكيمي حاذق است
ببين را  مطلق  سحر  علاجش  در 
منتظر شه  منظره  اندر  بود 
پرمايه اي فاضلي  شخصي  ديد 

ديد در خواب او كه پيري رو نمود
ماست ز  فردا  آيدت  غريبي  گر 
صادقش دان كاو امين و صادق است
ببين را  حق  قدرت  مزاجش  در 
سِر بنمودند  آنچه  ببيند  تا 
سايه اي درميان  آفتابي 
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بي هنگام بودن  كه  مي برد  پي  خليفه  است.  بي موقع  و  غيرارادي  خوابي  دوم،  خليفة  خواب 
خواب يقيناً دالّ بر آن است كه پيامي با خود به همراه دارد:

پير چنگي شبي در گورستان، در حال غم و گريه، ساز خود را برمي دارد و از عمق جان 
براي خداوند ساز مي زند و به خواب مي رود. در همين زمان، عُمَر به آن خواب بي موقع فرو 

مي رود و ادامة داستان:

(همان، ص 596)
3. روشنگري در خواب از سوي مردگان

اين گونه از خواب، آن است كه هدايت در رؤيا به كمك روان فرد مرده انجام مي شود. 
البته نمونه اي كه مولانا در اين دفتر ذكر مي كند، جلوه اي نو دارد، بدين شكل كه روشنگري 
در آنِ واحد براي دو نفر است، يعني رؤيايي مشترك براي دو نفر. داستان از اين قرار است كه 
آن دو برادر ساحري كه مي خواهند با موسي(ع) مبارزه كنند، به دستور مادرشان بر مزار پدر 
حاضر مي شوند و از وي طلب كمك مي كنند. در شب پدر خويش را به خواب مي بينند و او 

روشنگري هايي براي ايشان انجام مي دهد تا بدانند كه موسي(ع) ساحر است يا پيامبر خدا:

آن شنيدستي كه در عهد عمر
شدي بي خود  او  آواز  از  بلبل 
شد پير  و  روزگار  برآمد  چون 

فر و  كر  با  مطربي  چنگي  بود 
يك طرب ز آواز خويش صد شدي
باز جانش از عجز، پشه گير شد

آن زمان حق بر عمر خوابي گماشت
نيست معهود  كين  افتاد  عجب  در 
سر نهاد و خواب بردش، خواب ديد
عمر كاي  را  عمر  مر  آمد  بانگ 
محترم و  خاص  داريم  بنده اي 
عام بيت المال  ز  برجِه،  عمر  اي 
اختيار را  ما  تو  كاي  بر  او  پيش 

تا كه خويش از خواب نتوانست داشت
اين ز غيب افتاد، بي مقصود نيست
شنيد جانش  ندا  حق  از  كآمدش 
خر باز  حاجت  ز  را  ما  بندة 
قدم كن  رنجه  تو  گورستان،  سوي 
تمام نه  كف  در  دينار  هفتصد 
دار معذور  كنون  بستان  قَدَر  اين 



52

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

پدر، در خواب آن دو برادر مي آيد و مي گويد:

(مولوي، 1378: 293)
در كل، يكي از دلايلي كه سبب شد عرفا براي خواب ارزش ويژه اي قايل باشند، ديدن 
بيداري  در  كه  كاري  است؛  ائمه  و  پيامبران  و  خداوند  ديدار  نيز  و  خواب  در  مردگان  روان 

به آساني انجام نمي شود.
4. پيكرينگي انديشه(3):

نهانگرايان برآنند كه اگر توان و كارآيي انديشه فزوني يابد، به سخني ديگر، اگر انديشه 
به همگرايي و همسويي برسد و كانوني بشود، نمودي بيروني خواهد يافت و پيكر خواهد 

پذيرفت. (كزازي، 1385: 114)
براساس تعريف بالا، اين كار در بيداري، شدني است؛ اما نكته اينجا است كه نمونه هايي 
در متون عرفاني داريم كه در آنها پديدة پيكرينگي انديشه در خواب براي فرد رخ داده است. 
براي مثال، چند نمونه از اين رؤيا در مثنوي وجود دارد، به نحوي كه در خواب، خفته آنچنان 
با رؤياي خود مي زيد و آن را واقعي مي پندارد كه به هنگام بيدارشدن، درمي يابد كه انديشة او 
پس از برخاستن از خواب در عالم واقع رخ داده و يا به زباني ديگر، به «چيز» بدل شده است. 
چنان كه در اين داستان آمده است: وقتي قاريي قرآن مي خواند كه «بگو اگر گردد آبتان در 
زمين نهان، كه رساندتان به آب روان؟» (ملك/30). فيلسوفي آن را شنيد و به تمسخر گفت با 

راه بنمود  او  گور  بر  بردشان 
بعد از آن گفتند اي باباي ما
رسيد اومّيدي  و  نااميدانيم 

پس سه روزه داشتند از بهر شاه
وجاء از  فرستاد  پيغامي  شاه 
كشيد را  ما  كَرَم  و  راندگانيم 

بانگ زد كاي جان فرزندان من
فاش و مطلق گفتنم دستور نيست
شما با  نشاني  بنمايم  ليك 

مُرتَهن را  اين  هست پيدا گفتن 
ليك راز از پيش چشمم دور نيست
خفا اين  را  شما  پيدا  شود  تا 
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بيل و كلنگ آب را بازمي گردانيم. شب در خواب ديد فردي چنان سيليي در گوش او نواخت 
كه كور شد. پس به او گفت بينايي ات را با چه بازمي گرداني؟ زماني كه از خواب بيدار شد، 
كه  بود  شده  كانوني  و  يكسويه  رؤيا  در  انديشه اش  آنچنان  يعني  است.  شده  نابينا  دريافت 

هرچه را مي انديشيد، در بيداري به وقوع مي پيوست:

(مولوي، 1378: 418)
5. هواتف در خواب

يكي ديگر از راه هاي دريافت داده هاي غيبي، ازطريق هواتف است؛ يعني ندايي از غيب 
به گوش عارف مي رسد و  او را از چيزهايي آگاه مي سازد. نكته اينجا است كه اين هاتف 
ويژه اي  اهميت  رؤيا،  اين گونه  عرفا  درميان  كلاً  مي آيد.  خفته  به كمك  رؤيا  در  گاه  غيبي 
دارد. شايد بتوان دليل آن را اهميت حس شنيدن درميان ساير حواس نزد اين قوم دانست. 
همان طور كه مي بينيم، مولوي مثنوي را با واژة «بشنو» آغاز كرده است، يعني اطاعت خالص 
دربرابر معبود. شايد همين گفته، بيانگر اهميت حس شنيدن درميان حواس ديگر باشد. از 
همين روي، بسياري از رؤياها كه هدايت و روشنگريي براي عارف به همراه دارند، ازطريق 

شنيدن، آن هم از زبان هاتف غيبي رخ داده است:

كتاب روي  از  مي خواند  مُقريي 
كنم پنهان  غورها  در  را  آب 
دگر آرد  كي  چشمه  در  را  آب 
مستهان منطقي  فلسفي 
ناپسند از  او  آيت  بشنيد  كه  چون 
تبر تيزي  و  بيل  زخم  به  ما 
شب بخفت و ديد او يك شيرمرد
گفت زاين دو چشمة چشم اي شقي
ديد كور  چشم  دو  و  برجست  روز 

آب بندم  چشمه  ز  غورا  ماؤكم 
چشمه ها را خشك و خشكستان كنم
فضل و خطر با  بي مثل و  من  جز 
مي گذشت از سوي مكتب آن زمان
كلند با  ما  را  آب  آريم  گفت 
زبر پستي  از  آريم  را  آب 
زد طپانچه هر دو چشمش كور كرد
صادقي ار  برآر  نوري  تبر  با 
ناپديد چشمش  دو  از  فايض  نور 
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(همان، ص 2)
6. رؤياهاي بازتابي

اين خواب ها از نظر محتوا رؤياهايي هستند كه بيشتر، رخدادهايي را كه در روز براي 
رخدادها  آن  تفسير  و  تشريح  گونه اي  درواقع،  مي كنند؛  كالبدشكافي  است،  داده  روي  فرد 
هستند به همراه روشنگري و هدايت كه اگر غير از اين مي بود، جزء خواب هاي پريشان قرار 
مي گرفتند؛ و اين دسته از رؤياها را نيز برپاية نمونه هاي موجود در اين كتاب مي توان به دو 

بخش تقسيم كرد:
الف ـ رؤياهايي كه برپاية شنيده هاي فرد خفته در روز شكل گرفته اند:

يعني آنكه فرد در عالم بيداري چيزهايي را شنيده و برپاية شنيده ها رؤياهايي را به هنگام 
خواب ديده است و آن رؤياها روشنگريي را براي او به همراه داشته است، مانند:

از احمدبن حُزَيمه حكايت كنند كه چون احمد حنبل فرمان يافت [من] به اسكندريه بودم 
و [اندوهگن شدم]. به خواب ديدم احمد حنبل را كه مي خراميد. گفتم: يا اباعبداالله! اين 
چه رفتن است؟ گفت: رفتن خادمان به دارالسّلام. گفتم: خداي با تو چه كرد؟ گفت: مرا 

بيامرزيد و تاج بر سر من نهاد... (قشيري، 1345: 446)

گشت پرسان كه جماعت را چه بود
نماز پيغامبر  كه  گفتش  يكي  آن 
خام مرد  اي  درمي روي  كجا  تو 
گفت آه و دود از آن آه شد برون
را آه  آن  بدُه  گفتا  يكي  آن 
نماز پذرفتم  و  آه  دادم  گفت 
شب به خواب اندر بگفتش هاتفي
دخول اين  و  اختيار  اين  حرمت 

زود آيند  برون  مي   مسجد  ز  كه 
راز ز  شد  فارغ  و  كرد  جماعت  با 
چون كه پيغامبر بداده است  السلام
خون بوي  دل  از  مي داد  او  آه 
عطا بادا  را  تو  من  نماز  اين  و 
نياز صد  با  را  آه  آن  ستد  او 
شفا و  حيوان  آب  خريدي  كه 
قبول خَلقان  جملة  نماز  شد 

برون آمد  همي  مسجد  از  مردم  آن يكي مي رفت در مسجد درون
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ب ـ رؤياهايي كه حاصل ديده هاي فرد به هنگام بيداري است:
فردي همه شب نام االله را بر زبان مي راند تااينكه شيطان وي را وسوسه كرد و گفت: 
مگر لبيكي و اجابتي به تو رسيده است كه هرشب خدا را ياد مي كني؟ لذا همان شب در 
خواب حضرت خضر(ع) را در سبزه زاري مي بيند و از قول حق تعالي مي گويد: همان سوز و 

گداز تو لبيك ماست:

(مولوي، 1378: 69)

نتيجه 
آنچه بر ما آشكار و روشن است، اين است كه در درازناي زندگي، آدمي در دو عالم خواب 
و بيداري زيست مي كند. شيوه هاي دريافت ما از جهان هستي نيز از اين دو قلمرو و شاهراه 
خواب و بيداري به دست مي آيد. آنچه ما به ياري اين دو شيوه درمي يابيم، درواقع حقايقي 
هستند كه در «بود» يكي هستند، ولي در «نمود» متفاوت از هم اند؛ به زبان ديگر، خواب و 
بيداري از حقايق زندگي ما هستند و هرآنچه كه در اين دو عالم بر ما مي گذرد، گوشه هايي 

از اين حقيقت آشكارند.
زمان  مرور  به  ايراني،  ناب  فرهنگ  با  آن  آيين  آميخته شدن  و  اسلام  آمدن  از  پس 
خرده فرهنگي در دل اين سرزمين پاي گرفت كه به يقين مباني فكري و عقيدتي پيروان آن 

شبي مي گفتي  االله  يكي  آن 
گو بسيار  اي  آخر  شيطان  گفت 
مي نيايد يك جوابت از پيش تخت
سر بنهاد  و  شد  شكسته دل  او 
گفت هين از ذكر چون وامانده اي
جواب نمي آيد  لبيكم  گفت 
ماست لبيك  تو  االله  آن  گفت 

تا كه شيرين مي شد از ذكرش لبي
كو لبيك  را  االله  اين همه 
سخت روي  با  مي زني  االله  چند 
ديد در خواب او خَضِر را در خُضَر
چون پشيماني از آن كِش خوانده اي
زان همي ترسم كه باشم رد باب
و آن نياز و درد و سوزت پيك ماست
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از آبشخورهاي اين دو (اسلام و فرهنگ ايراني) سرچشمه مي گرفت. اين روشن دلان آگاه 
توجه ويژه اي به خواب و رؤيا داشتند، به اين دليل كه برپاية مباني اعتقادي ايشان، انسان 
به ياري حواس پنجگانة ظاهرش، جهان هستي و آشكار را درمي يابد و به ياري حواس درون 
و باطن مي تواند از عالم غيب و درون خبر يابد. امّا شرط دستيابي به اين حواس دروني و 
به پيروي آن عالم درون، بريدن از دنيا و حواس ظاهري است. اين انديشه چنان در عمق 
وجود عرفا ريشه دوانيده است كه شايد كمتر كتابي از ايشان را مي توان يافت كه بخشي از 
آن به خواب و رؤيا و كرامات اين فرقه اختصاص نيافته باشد. بنابراين، برخي از عرفا برآنند 
كه كرامات، برترين وجه تمايز يك عارف وارسته با ديگران است و خواب راست، يا ديگر 
گونه هاي كشف را، ازجمله كرامات اين گروه مي دانند؛ مانند معجزه براي پيامبران.  بر اين 
پايه، توجه به خواب و رؤيا، از همان آغاز درميان متصوفان ويژگي خاصي داشته و همواره 
نقُل مجلس درس و موعظة ايشان قرار گرفته است. مولانا نيز از اين امر مستثنا نبوده و 
اين پديده در انديشه هاي او، به ويژه در اثر گرانسنگ مولانا (مثنوي) بازتاب خاصي دارد. اما 
آنچه به عنوان رؤيا در مثنوي نمود پيدا كرده، بيشتر از گونة رؤياهاي راست است تا رؤياهاي 
دروغين. ازاين رو با نگرشي عميق تر درمي يابيم كه نمونة رؤياهاي موجود در مثنوي كاملاً با 
انديشه هاي قرآني سازگاري دارد و نمونه هاي موجود در مثنوي به نوعي ترويج انديشه هاي 

قرآني درباب اين پديدة رازآلود است.

پي نوشت ها
subculture .1: در مقايسه با فرهنگ كلي يك جامعه اطلاق مي شود. شيوه ها و مناسكي است خاص 

     گروهي از مردم در بطن يك جامعه.
2. فـرق ميان خواب و واقعه به نزديك اين طايفه از دو وجه است: يكي از صورت، دوم از راه معني. از راه 
صورت، چنان كه واقعه آن باشد كه ميان خواب و بيداري بيند، يا در بيداري تمام بيند،؛ و از راه معني، 
واقعه آن باشد كه از حجاب خيال بيرون آمده باشد و غيبي صرف شده، كه روح درمقام تجرّد از صفات 
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بشري مُدرِك آن شود واقعه اي روحاني بوَُد مطلق، و گاه بود كه نظر روح مؤيد شود به نور الهيت واقعه 
رباني بود كه المُؤمنُ ينظُر بنورااللهِ. و خواب آن باشد كه حواس به كل از كار بيفتاده بود و خيال بر كار 

آمده، در غلبات خواب چيزي در نظر آيد. (رازي، 1365: 290)
اهل خلوت را گاه گاه در اثناي ذكر و استغراق در آن، حالتي اتفاق افتد كه از محسوسات، غايب شوند و 
بعضي از حقايق  امور غيبي بر ايشان كشف شود، چنان كه نايم را در حالت نوم، و  متصوفه آن را واقعه 
خوانند؛ و گاه بود كه در حال حضور بي آنكه غايب شوند اين معني دست دهد و آن را مكاشفه گويند و 

واقعه با نوم در اكثر احوال مشابه و مناسب است. (كاشاني، 1372: فصل 8)

          (مولوي، 1386: 1908)
3. «پيكرينگي انديشه» آن است كه انديشه به كمك اين فن يا تكنيك نمود بيروني پيدا مي كند. 

پيكرينگي انديشه در فراروان شناسي به رفتاري يا سازوكاري در روان آدمي گفته مي شود كه انديشه به 
ياري آن مي تواند نمود و بازتاب بيروني بيايد. به گفته اي ديگر، انديشه در رده اي از ستبري و انبوهي و 

ژرفي، مي تواند بدل به «چيز» بشود؛ و به پيكرينگي برسد. (كزازي، 1385: 111)
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